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Abstract 

In different branches of cognitive science, precise knowledge of the brain, brain circuits, changes resulting from an 

individual's experience, etc., there are findings about pleasure and suffering, any of which scientifically confirms and 

interprets part of Avicenna's views on pain and pleasure. The relativity of pain perception, the effect of mental states on 

it, its types, factors, obstacles, and many other findings that are also consistent with Avicenna's views all show the 

multi-layered-ness and complexity of the issue. Although modern science is not in a position to prove or confirm the 

soul, it does not tolerate the dogmatic position of eliminative monism. It is also incompatible with maximal dualism. 

Some of Avicenna's positions on the soul, including his views on pain and pleasure and other evidence, can to some 

extent provide a more appropriate interpretation of duality in his view. 

Keywords: Avicenna, psychic passions, pleasure, pain, cognitive sciences, perception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Vol. 57, No. 1: Issue 114, Spring & summer-2025, p.203-225 

Print ISSN: 2008-9112 

 

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

Online ISSN: 2538-4171 

 
Accept Date: 30 -11-2024 

 

Revise Date: 18 -11–2024 

 

Receive Date: 9-6-2024 

 DOI: 10.22067/epk.2024.88422.1344 Article type:  Original 

Research 

 

mailto:Shariati-f@um.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

 Essays in                                                                در فلسفه و كلام ییجستارها

Philosophy and Kalam 

 

 

 

 

 

امکان گذار از  شناسی  سینا در دانش عصبلذت و رنج از منظر ابن

 سینادوآلیته حداکثری ابن
تت  فهيمههشريي

ر،گروه معارف دانشکده الهيات،دانشگاه فردوسی مشهددانشيا  
Shariati-f@um.ac.ir 

 چکیده
متفاوت علوم شناختی، شناخت دقيق مغز، مدارهای مغزی، تغییرات ناشی از تجربيــت فـرد و   هایدر شاخه
سينا دربــره درد و لـذت را بـه طـور هايي درباره لذت و رنج دارد که هر یک بخشی از نظرات ابن... يافته

امال، موانـع ع وعکدن. نسبی بودن ادراک درد، تــثير حــلات روححی بـر آن، اقســم، علمی تاييد و تفسير می
ند يه و پيچيـده بـودن مسـئله را ها که با نظرات ابنبسياری ديگر از يافته سينا نيز همخوانی دارد؛ تنيدگی، چ

..�در موضع اثبات يا تاييد روح نيست اما موضعنشان می انگااری گيـری جزمـی یگـنـهدده. علوم جديد ا
.. همچنان که با دوگانهگرا را بر نمیحذف هــی گيـری. .کثری نيز ناسازگارست. برخـی موضـعاگانتا

..ر شـوـهد  مـیابن . جمله نظرات وی درباره درد و ل.ذت و  صوص نفس از . . . . . .. س� توا.�. .
. . ..   .مکان تفس.ر م. . . ن . . . ر . نزد  . ..ل.  .ری .
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 مقدمه

ای نتايج ححصل از نظريات انديشلاندان و فلاسفه در يک حوزه خاص بــه طــور شــبکه
لاه دارد و هم  بر بسياری لاز آرا و عقايد ديگلا آنآـان  هم در سالار باورها و عقالاد ايشان ر

تحت تاثير قرار میسايه افلانده و آن شناساـی شناساای و انساـاندهد. لاه عباـارتی جهاـانها را 
ي ارزيا.ابی اياـن های پيچيدهتنی بر مولفهبم ای اساـت کــه در ارتباـاط باـا يکــديگر اساـت. بــرا

بر سازگاری درونی و موافقت کلی با اصــول عقلايــی اگاـر امکــان بررســی ها علاوهمولفه
لاد میآن اساس تحلالاقات علمی لالاز  تواند زوايای قوت يا ضعف نظريات را روشاـن ها بر 

 کند.
اختی در قرن بيستم و تمرکز چند سويه بر نظرات دربــاره مغــز نش  نظر به ايجاد علوم

ا اوزه انسان شناسی در ارتباط اساـت، همچنــين نظــر بــه پيونــد وثثــق و ذهن که به نوعی ب
ي ارزياـابی نظــرات فلســفی تــوان از يافتاـهميان جسم و روح، مــی هــای علــوم شــناختی بــرا

تر اساـت کمــک م قابل تحقيق دقيقلعشناختی که اکنون در برخی وجوه خود با ابزار انسان
 گرفت.

ـ  هـور ساـاده باـه صــورت «پشـژوهش علمــی دربــاره ذهــن و مغــز»» علوم شناختی که ب
شناساـی، های مختلفــی ماننــد روانای است که از رشتهرشتهای ميانشود، شاخهتعريف می

نشناسی، زبانفلسفه ذهن، عصب .ـوش مصــنوعی شناساـی، .نسا  . .l.ه  .م را شناس..ی، عل..
ت،  بقــه  یبرا ي ماهياـ هـــی ذهنــی ماننــد تفکــر، ادراک، بنــدی و فرآينــدهای  فعاليتبررســ

.ت. در حقيقت علوم شناختی حوض مشترکی است که می ... شده  -تواند يافتهااساس 
های علوم مختلف درباره موضوعات مرتبط بــا انساـان و ذهــن او را در يــک جــا جمــع و 

ااال .ـه بررســی نحــوه   ه.رای بررسی بيشتر .ه علوم متفاوت  دهد. علوم اعصاب شناختی 
.زدهای شناختی در مغز میاجرای پردازش  .پر

سينا خود يک فيلسوف پزشک بوده است. اين خصلت وی باعــث شــده کــه در آثآـار ابن
ل وااد داشته باشد. به عنوان مثال وی  متفاوت خود با موضوعات مختلف،گريزی به مسائ

. شرح .کات حيوانی ب مغــز را در پــردازد و هــای مختلفــی از مغــز مــیقسمت  در بحث اد
. 1داند.درک شادی و انفعالاتلاموثر می کلالاه درسلالاتی كاككردلاـا و ســلامت ماــزججطــوریبــ

 
 .23، رساله فی الادوية القلبية سينا،ابن. 1
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دان..د. او لاـه دلايللاـی مثــل ريختگــی ذهــن مــیهممغز را دارای تأثير مستقيم بر سلامت يا به
يــا  پــردازديشانی ذهن میرپاختلال در سيستم گوارش و نظاير لان در تبيين علل اختلاط و 

که کتابی تخصصی در طبطاست به بيان مسائلی کيفی در درمان يا تبيــين   قانوندر کتاب  
اامقی پرداخته و هــر   . ملالا به توضيح فرق بين بهپردازدها میبيماری هم ريختن ذهن و 
دوی  های مغز دارد و اگرچه هــرداند كه ريشه در برخی بطنها رآ آفآت عقل میدوی آن

.ند داند اما تفاوت در کارکردها را باعث تمايز میاند يکجا میاين ححلاتلارا نشأت گرفته
  1ها می پردازد.و به تبيين آن

ندهنده توجه ميــان رشــتهاين دست مسائل نشان .ـه مســئله و راهباـر. مــورد ای اباـ س...نا 
بــه فراموشــی کاماـل   انتظار از تفکر فلسفی او بوده که بعدها مورد توجــه قــرار نگرفتــه و

 سپرده شده است.
شناساـی سينا در امر انساـانگام نخست برای تبيين خطوط کلی و راهبردهای اصلی ابن

های تجربی اساـت. ای)، بررسی دعاوی فلسفی او  در کنار پژوهشچند وجهی(ميان رشته
د و بــه شاتواند ايجاد کننده مسائل جديد برای فلسفه اسلامی بای میهای مقايسهاين بررسی

های فکری متفاوت کمک کند. در اين مقاله بررسی های فلسفی در مشربپويا شدن انديشه
سينا درباره لذت و درد البتــه در ححـوزه مـــدی مســئله ديگــر يعنــی و تبيين تاييد نظرات ابن

انگاراناـه ححـداکثری وی سينا درباره رابطه نفس و بدن و سوگيری دوگاناـهگيری ابنموضع
الا  کشد.. را به چ

اين مقاله پژوهشی کيفی است که به شيوه تحليــل متــون و بــا ســويه تطبيقــی بــه مســئله 
.تهانفعالاتلانفسانی لذت و درد در آثآر ابن . پرداختا.ه مــی..نا و  ..ـ شــود. های عل..وم 

ااساس، ادراک، انفعــالاتلااز منظــر اباـن ســينا نوشــته شــده تاکنون مقالاتلامتعددی درباره 
.ـين اياـن آرا در پرتاـو يافتاـه  ناست اما در اي هــای علــوم شــناختی و مقاله به طور خ..اص ت

 برآيند آن مورد توجه است.
.لاتلامتعددی وجود دارد. از درباره درد و لذت در آثآر ابن س.نا و در فلسفه اسلامی 

سليمانی و مقاله  فاطمه ۀنوشت 2سينا»لذت و الم از نگاه ابنتوان به مقاله «ها میميان آن

 
1 ..  .61/ 1سينا،  اب

.اه ابن2 . . .. ا .. ««.ت .  . . ،. ..ما.  .23-5): 1389( 44، ش. حکمت سينویسي.ا». . 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/911367/%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7?q=%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85&score=39.819466&rownumber=5
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. مرتضی ححمدی اشاره   ۀنوشت  1»لذت و الم اخروی در فلسفه سينویل للہين اللہ خادمی 
 کرد.

لالا رابطه نفس و بدن لالا فلسلاه اسلامی و ابن سينا مقا تی وجــود دارد. الا همچنلان 
.ه «اوتها میميان آن ســينا و ملاصــدرا پيراماـون رابطــه نفــس و مقايسه ديدگاه اباـنن به مق

نوشــته فــروغ الســادات رححـيم   2بدن و سنجش کارامدی مبانی هر يک در نيل به مطلوب»
 پور اشاره کرد. 

شناساـی مقــالاتلامتعــددی وجــود دارد. درباره لذت و درد در مجلات پزشکی و عصب
ن فاده شده و در فهرست منابع ذکــر گرديــده ها استازجمله مقالاتی که  در اين پژوهش از آ

ها مسئله اصلی مشابه با مساـاله مقالــه ححضــر را ناـدارد. يک از اين پژوهشاست. اما هيچ
ايي از نظــرات اباـنتمرکز اصلی در اين مقاله بر بزنگاه ســينا در خصــوص درد و لــذت هــ

ده اساـت. شناسی در نتيجه پيشرفت علم در قرن اخير توضــيح ش ــاست که به لحاظ  عصب
های چند لايه است و از همين رو اساـت کــه فهم مسائل مربوط به نفس و ذهن دارای تبيين

ـ  هــور  امروزه اين نوع مسئله در حوزه علوم شناختی قرار گرفته اساـت. در اياـن مقالــه بـ
شناساـی پرداختاـه شــده و ســپس در يــک نگــاه سينا با عصــبخاص بر مواضع مشترک ابن

شناختی مورد نظر قرار گرفته سينا و عصبنظرات در فلسفه ابن  ای برآيندتطبيقی مقايسه
هــای تطبيقــی است. به اين ترتيب اين مقاله کاملا نوآورانه اساـت. ضــرورت چنــين مقايساـه

هاـای پزشاـکی و که بيان شد ذو وجوه بودن مسئله نفــس و ضــرورت اساـتفاده از يافتاـهچنان
لاسفه متقدم اين گونه بوده ولی متاسفانه که روش فها در نتايج فلسفی است. چناندخالت آن

به دليل جزئی و شاخه شاخه شدن علوم اين سنت پيگيری نشده است. به اين منظــور لازم 
ن هر چنــد پــيش از .ينا درباره لذت و درد و شاخصهاست تا مقدماتی مانند نظر ابن های آ

 متماي.←بيان شود.  ای متفاوت واين در ساير مقالاتلاوجود داشته باشد البته به گونه

 سینا چیستی لذت و درد از نگاه ابن -1

 3ســينا لــذت عبــارت اساـت از ادراک ملائــم از ـن جهــت کــه ملائــم اساـت.از نظر ابن 

 
 .27-1): 1390( 3، ش. آينه معرفت».»لذت و الم اخروی در فلسفه سينوی. خادمی، عين اللہ و مرتضی حامدی. «1

سينا و ملاصدرا پيرامون رابطه نفس و بدن و سنجش کارآمــدی مبــانی هــر يــک در . رحيم پور، فروغ السادات. «مقايسه ديدگاه ابن2
 .34-19): 1396( 87، ش. خردن.مه صدرانيل به مطلوب». 

 .21، لمبدا و المعاداسينا، بن. ا3

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/878641/%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C?q=%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85&score=39.819466&rownumber=4
https://www.magiran.com/paper/1761048/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8
https://www.magiran.com/paper/1761048/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%db%8c%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%88%d8%a8
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سينا قيد ديگری را نيز افزوده و گفته که لذت، به قياس چيــزی مثــل شــيرينی نــزد قــوه ابن
چــه مســلم آن 1ه حافظاـه کمــال اساـت.چشايی يا اميدواری نزد قوه واهمه يا يادآوری نزد قو

لذت و الم از سنخ ادراک است. لذت حصول و دريافت امر خوشايند و رسيدن   است اينکه
ســينا دو واژهژبه آن است که اياـن حصــول از ســنخ علــم حضــوری اساـت. در عبــارت اباـن

ادراک که لذت صرف درک کمال نيست بلکه درک کمال بودن اماـر خوشــايند اساـت. اياـن 
دهش .ديخ در تعريف لــذت از نوع علم به علم است و حقيقت لذت را تشکيل میدرک دوم  

شــاهد نيــز  2آورد نه ««ما هو عنــد الماـدرک».تعبير ««وصول ما هو عند»المدرک» را می
آن است که در بسياری مواقع عاملی کــه باعــث ادراک ملائــم شــده محقــق اساـت اماـا لــذت 

قق نيست. چرا که نسبت به آن امر ملائم  ادراک و علم بــه ادراک ححصــل نشــده اساـت. مح
ای که موجد ادراک امر منافر اساـت جــزء درد در مورد درد نيز همين طور است. انگيزه

.صــول آن ادراک عاماـل درد اساـت. نيست بلکه درد پديده ای غير فيزيکی است که شرط 
ست. اما سينا درباره لذت و درد در کتب فلسفی و بعضا در کتب پزشکی آمده ادعاوی ابن

هــای علــوم با توجه به رشد چشمگير علم تجربی در قرون اخير بيان اين آرا در کنار يافته
تواند به تبيين مسئله کمــک کنــد و از ســويی ديگــر بــه ارزياـابی آرا سو میشناختی از يک

 ترين اين آرا از قرار زير است: نزديک شود. مهم
لللللللرررب        -1-1 لل تتتتتتتتت تت ااا  تتجههه  للفاتت اررر

قق می آتآ تح اک از کار میگاهی عامل دردی بزرگ مثل سوزاندن  افتد و يابد اما ادر
ااساس درد نمی ايي حسحـی از ميــان رفــت آن درد ســخت در نتيجه بدن  کند اما وقتی نارساـ

البته پيش از اين گفته شد کــه التفــات بــه ادراک هويــت لــذت يــا درد را   3شود.ااساس می
 4د.کنايجاد می
لللللااععاقسسسسقوویییفسس  -2-1 للل  اقسسسسممم

های متعدد دارد. علت هم آن اساـت کــه لذت و درد يا آن نوع خاص از ادراک، شاخه 
نفس دارای قوای متعدد است که هر يک از اين قوا ادراک خاص خويش را دـرد و بســته 

و درد نيز متفــاوت بخش يا دردناک با کدام قوه ححصل شود نوع لذت  به اينکه ادراک لذت
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و ظنــی نيــز وجــود دارناـد. در کنــار  ها و دردهای خيالی، وهمــیخواهد بود. بنابراين لذت
همه انواع اين لذات لذات عقلی بالاترين سطح است که علــت عــدم ادراک ـن وجــود مــانع 

ن مانع است. ممکن است لذات   1است. در ادامه شرط ادراک لذات بيان خواهد شد که نبود
ا حيوانات نيز درک کنند و حتی بر لذات حسحـی آن را تاـرجيح دهنــد. مثحـل حيحـوان خيالی ر

  2اندازد.شيرده که برای مصلحت فرزند خود را به خطر می
ذذذذدددلللتتتتمی   خخالی -3-1 قققققوووواززز  ق

قق شدن شرايط خارجی مثل وجود شیء، تصويردر ادراک علاوه ســازی ذهنــی بر مح
علوم بالذات همان صورت ذهنی است که از شیء خــارجی ايجاـاد از آن مهم است، يعنی م
ااساـاس و اگاـر غاياـب شده است. در نگاه ابن سينا اگر ماده خارجی ححضــر باشاـد، ادراک 

تــوان ذهنــی بــودن لــذت و درد را از ذهنــی بــودن ادراک نمــی  3باشد، ادراک خيال اساـت.
درـک ذهنــی لــذت و دردی توان نتيجه گرفت کــه بــدون اماـر ذهنــی و انتيجه گرفت اما می

قق شود. نقش ادراکاتی مثل تــوهم و تخيــل در ايجاـاد شــادی يــا غــم مــی تواناـد در تــوهم مح
 الوقوعند باشد. ای که در آينده ممکنچیزهای ترساننده

اا -4-1 لل ببببب ببب  نن
خوشی و ناخوشی يا لذت و الم امور نسبی هستند. به همين دليل از نظر اباـن ســينا در 

کننده لذت بايد سالم بــوده و مــانع بايد قيدی افزوده شود و آن قيد اينکه دريافتتعريف لذت  
دهد که لذت و درد امور غيرمطلــق و نســبی اين مسئله نشان می  4و شاغلی درميان نباشد.

 است. 
اا -5-1 ثثثثججججججججججججککلل  تا

، مــیاز نظر ابن سينا روحی که مشــابهت آن بــا جــوهر آسآـمانی شــديدتر و از لحــاظ ک
هــای مختلــف اين استعداد در مــزاج 5تواند لذات را دريافت کند.کثير المقدار است بهتر می

روحی که در قلــب اساـت اگاـر ماــزججمعقــولی داشاـته باشاـد آمآااده و مساـتعد   6متفاوت است.
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وججازملاجسودائيان آماده و مستعد بــرای ها و پيرهای غير معتدل شادی وگرنه مثل مريض
طــورکلی عــواملی و  بــه  2داناـدرا نيز در شادی و انفعالاتلامــوثر مــیوی مغز    1غم است.

دايي داشاـته باشاـد چنين را بدنی به حسحب میاين آورد. در مواردی که شخص مزاجاـی ســو
ســينا شــوند. اينکــه اباـنهای ترساننده قوی هستند و باعث غم و وحشت زيادی میاين تخيل

عنی آنست کــه بســتری از ماديااات باـرای آن داند به متر میتخيل را در مازججسودايی قوی
تــری دارناـد بيشــترططورکلی ادراک لذات برای کسانی که ماــزججمتــراکمبه  3کند.ترسيم می

 4کنند.است. اين افراد در برخورد با ناملايمات نيز دردمندی بيشتری را ادراک می
ممم -6-1 لللتتتت     اااا  تت

بــا ادراک قــوای مــادی و جســمانی قاباـل  تری نيز دارد کــه ادراک آنلذات اقسام عميق
شود وجود مانع و شاغل بدن است که قياس نيست. علت اينکه اکنون آن لذات دريافت نمی

ســينا از شايد بتوان مواردی اياـن چنــين را طبــق مبــانی اباـن  5شود ادراک نگردد.باعث می
نســان بــه عمــل نقشـش بسشايار کلياـدی در رســيدن اسنخ لذات عقلی ناميد. در حکمت اساـلامی

ســينا جــز از طريــق اصــلاح بخــش عملــی سعادت دارد. سعادت از نظر حکما ازجمله ابن
هــای گونــاگوننبندی حکمت به نظری و عملیــ ی شــاخهنوع تقسيم  6پذير نيست.نفس امکان

مل نظر و عمل برای نيل به يــک هــدف از دهنده تعاآننو غايت مورد انتظار از آن، نشان
 سنخ علم است. 

 ششععععدددلللتتووورررانن  -7-1

شود. در بخش عقل عملــی اخلاــلالاعقل به دو بخش عقل نظری و عقل عملی تقسيم می
داب و در بخــش نظــری علــم و دانــش حاصــل مــی انفعــالاتلا برخــی از اناــوعع 7گــردد.و آ

تــری در نفسانی و استنباط صنايع که مربوط بــه عقــل عملاـی انساـان هســت در شــکل ســاده
ها در انسحن و حيوان متفــاوت اساـت. چــون جوــهره د اما ماهيت آنحيوانات نيز وجود دار

دهد، ححل اين ادراک که در پرتو ادراکات عقــل آن اعمال نزد انسان را ادراک تشکيل می
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شود که قوای بــدنی و عملی و به واسطه آن در پرتو ادراکات عقل نظری هست باعث می
کــار افتاـد کــه نتيجــه آن انفعــالاتی يتــی بــه  ای با کميت و کيفگونهادراکات باطنی حيوانی به

نظير شادی و غم و استنباط صنايع باشد. توضيح اينکه اگر چه لذات مشترکی ميان انسان 
و حيوان وجود دارد اما به واسطه وسعت حيطه ادراکی نفس انسان همان لذات نيز سنخی 

تحت تدبير عقل برآورده میتر میمتعالی  شوند. يابند چون 
اااااایت -8-1 ا ثثثثهههههههههه    طفففدددددددد  ا

کند آن است که گذشته از دلايل و اسبابی سينا به آن اشاره مینکته بسيار بديعی که ابن
شوند، تکرار در شاد بودن يا زياد غمگين بودن آمادگی که باعث ايجاد لذات در انسان می

کــه غــم قــوی لازم طــوریبــه  کنــد،ای برای ححلاتلامشابه خودش ايجاد مــیو استعداد ويژه
بب ضعيف شــادی آفــرينناست تا فرح و شادی را در چنين شخصی از بين ببرد اما يک س

تواند شخص را شاد کند. در مورد انسان غمگين يا توارد حالت غم در شخص نيز نيز می
  1همين مسئله صادق است.

اا  -9-1 ثثثثحالاتتیییییییییییییککلل  تا

دار در فسانی شامل شادی، غــم، تــرس و عصــبانيت را ريشــهسينا جميع عوارض نابن
رســد بــه عقيــده وی روح موجــود در قلــب عاماـل نظــر مــی  بــه  2داناـد.ححلاتلاروح فرد می

هــای عقلانــی را بيافريننــد. چــون تر و روح موجــود در مغــز شــادیهای سطح پايينشادی
يد. نکتــه ديگــر اينکــه گوسينا گاهی از روح حيوانی و گاهی از روح در مغز سخن میابن

 برد.وقتی کسی از نوعی شادی بهره برد معمولالااز نوع ديگر آن کمتر بهره می
اای -00-1  للللل   لل  رررط

شادی نسبت به لذات مثل نوع نسبت به جنس است؛ لذت ادراک حصول کمــال خــاص 
نگام آيد: شادی در هدست میاز اين مطلب چند نکته به   3توسط قوه مدرک آن کمال است.

اي ب    حصول لذت وجود دارد. چون لذت ممکن است از حصول کمال برای قوه الف يا 
سينا فرح و شادی نوعی لذت است و در واقع لذت، جنس و نـ ،حرفـوع باشد و به نظر ابن

است. شادی نيز انواع گوناگونی دارد. چرا که ادراکاـات انساـان متفــاوت اساـت و لــذات او 
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های او نيز متفاوت و متدرججخواهد بود. فرح تبع آن شادیبه  نيز متفاوت و متردججاست و
مـ  ر لـیتبع ادراک ححصل میبه ســينا دهــد. اباـنشود يعنی فرح بـ شعور بــه حصــول کمـــ

رااتی را انفعالاتلانفسانی می داناـد. وی مصــاديق ديگــری از ماهيت فرح، شادی، غم و نا
مت که وقتــی نســبت بــه فاعــل ســنجيده برد مثل شفقت و رحانفعالاتلانفسانی را نيز نام می

 1شود از عوارض خاص او هستند.می
اا -11-1 ااا دددبهه  اخخخاص  ا

کنــد. عقل را به دو بخش نظری و عملی تقسيم مــی نجاتو  شفاسينا در کتاب وقتی ابن
گيرد که عبارت از انفعــالات، اساـتنباط صاـنايع ع سه کارکرد برای عقل عملی در نظر می

اعمال هستند. اين انفعالاتلاکه محصول عقل عملی است شامل خجالت،  ادراک خوب و بد
ايواناـات وجــود ندارناـد. شــايد از اياـن جهــت تعجب، خنده و گريه می شــوند کــه در ديگــر 

داند که اياـن انفعــالاتلاريشــه در کارکردهــای سينا اين انفعالاتلارا مختص به انسان میابن
ســينا در ل ادراک شادی و غم نيست. ابنعقل عملی دارند و صرف ادراک لذت و الم عام

سه کارکرد برای عقل عملی   الحکمهعيونو با قدری مسامحه در کتاب    نجاتو    شفاکتاب  
تنها به دو کارکرد ادراکی يعنی استنباط صنايع و ادراک خوب   رساله نفسگفته است. در  

اعماـال توجــه   تنها به مورد آخر يعنــی ادراک خــوب و بــد  اشاراتو بد اعمال و در کتاب  
 کرده است.

 چیستی لذت و درد از نگاه محققان علوم شناختی -2

تحت تــأثير عواماـل مختلفــی قــرار ماـی گيــرد و درد يک تجربه پيچيده و ذهنی است که 
تواند به طور قابل توجهی از فردی به فرد ديگر متفــاوت باشاـد. بــا توجــه بــه درک آن می

) که به طور گسترده در زمينه تحقيقــات 1965نظريه درد کنترل دروازه ملزاک و وال (
گيرد، درد صرفاً يک پاسخ فيزيکی به آسيب نبل ،تسيکه توســط درد مورد توجه قرار می

شود کــه بــه توضــيح اينکــه چــرا ممکــن اساـت عوامل روانی، عاطفی و شناختی تعديل می
ااساس شود کمک می ت تجر ،اهبه ددر تئوری آن .کندتوسط افراد مختلف متفاوت  رد تحــ

تواناـد ســيگنال های حسی با مکانيسم "دروازه" در نخــاع اساـت کــه مــیتأثير تعامل سيگنال
تواناـد تحــت تــأثير درد را قبل از رسيدن به مغز تقويــت يــا تضــعيف کنــد. اياـن فرآينــد مــی
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 :عوامل مختلفی قرار گيرد، ازجمله
اااااخخیی بــر  تواناـدخلق و خو، سطح اضطراب و اساـترس يــک فــرد مــی ووووتترر

نحوه درک درد تأثير بگذارد. افــرادی کــه مضــطرب يــا افســرده هســتند ممکــن اساـت درد 
رااتی شديدتری را گزارش کنند، درححلی که افراد در حالت مثبت يــا آرام ممکــن اساـت نــا

 .کمتری را تجربه کنند
بببششاخخیی سير مي  ارززا کند کند يا درباره آن فکر میاينکه چگونه يک فرد درد را تف

ااساس آن تأثير بگذارد. بهمی عنوان يک عنوان مثال، فردی که درد را بهتواند بر ميزان 
ثرترث با آن کنار بياياـد چالش يا يک وضعيت موقت درک می کند، ممکن است به طور مؤ

 دهنده يک وضعيت جدی و مداوم است.تا کسی که معتقد است درد نشان
گگگگگگ گگ د آستانه درد و تحمــل فــرد را شــکل دهــد. توانتجربيات قبلی با درد می  تجار

عنوان مثال، فردی که درد مزمن را تجربه کرده است ممکن است تحمل بيشتری نسبت به
که فردی با سابقه درد کمی ممکن است به همان محرک واکنش به آن داشته باشد، درححلی

 .شديدتری نشان دهد
اایی ی نقــش بســزايی در نحــوه انتظــارات اجتمــاعی و فرهنگ ــ  عععمممفرررگگگوواججم

ها، ممکن است به افراد آمآـوزش داده شــود بيان و تجربه درد دارند. در برخی از فرهنگ
ـ  هــور آشآـکار که درد را به آرامی تحمل کنند، درححلی که در برخی ديگــر، اباـراز درد بـ

 .تر استقابل قبول
ااا تتتییتف اااژژ جربــه درد برخی از افــراد ممکــن اساـت اساـتعداد ژنتيکــی بــرای ت  ه

شــديدتر داشاـته باشاـند. تغييــرات در حسحسحـيت درد و آسآـتانه درد باـا نشاـانگرهای  نتيکــی 
-های درد توسط سيستم عصبی تأثير میخاصی مرتبط است که بر نحوه پردازش سيگنال

 گذارد.
) مورد بررســی 1982اين ديدگاه چند وجهی در «چالش درد»»توسط ملزاک و وال (

ای ـست کــه نــه تنهــا توســط کنند که درد پديدهها استدلال میآن قرار گرفته است، جايی که
گيــرد. ورودی حسحـی در پرتــو زمينــه آسيب فيزيکی بلکه توسط پــردازش مغــز شــکل مــی

ااساـاس متفــاوت درد توســط افــراد  روانی، عاطفی و اجتماعی فــرد اساـت. بنــابراين دليــل 
و اجتمــاعی نســبت داد کــه توان به ترکيبــی از عواماـل بيولــوژيکی، رواناـی  مختلف را می
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 1کند.نحوه تجربه و تفسير درد را تعديل می
بببببببببباتتعاطفی -1-2 ببب  نن

تــرين اياـن مســئله در دوران معاصــر در علــوم شــناخ.ی هـمـ مطالعاـه شــده اساـت. مهــم
-ها در اين زمينه متعلق به پژوهشگران حوزه ادراک بينايی است. نظريات ســنتیبررسی

ی هستند که دستگاه ادراکی زمــانی اثاشربخش خواهــد بــود کــه بتواناـد تر در اين حوزه مدع
ب  بيعــی واقعيت بيرونی را هرچه دقيق تر نمايش دهــد و بنــابراين منطــق تکاماـل و انتخــا

های ادراکی منطبــق بــر واقعيــت منجــر شاـده باشاـد اماـا از ســوی ديگــر بايد به ايجاد سيستم
کننــد بــرخلاف کی وجــود دارناـد کــه ادعــا مینظير نظريه ميانجی ادرا  های افراطینظريه
شود که ای میانتخاب طبيعی منجر به تطور دستگاه ادراکی به گونه های کلاسيک،نظريه

  2ادراکات ما هيچ ارتباطی با واقعيت بيرونی نداشته باشند.
دهد منجر به تغييراتی کند و هر کاری که فرد انجام میطورکلی مغز دائما تغيير میبه

تواناـد کوتــاه مــدت يــا بلنــد مــدت باشاـد. مغــز، شــود. اياـن تغييــرات مــیساختار مغز میدر  
پــذيری عصــبی از آن يــاد عنوان انعطافای دارد که بعضی اوقات بهسازگاری فوق العاده

ی  ر آن ارتباطاتطميان نــورونمی هــا قــوی شــده و شود. اين ناشی از فرايندی است که د
شــوند. اياـن تــاثير تجربــه عميــق زمــان فعــال مــیطور هــم  ها بهاين زمانی است که نورون

ما  ــــــول زنــــــدگی فــــــرد حضــــــور دارد. شــــــکل ــ  پــــــذيری نــــــام دارد و در تمــــ
تحت تاثير محيط قرار بگيرد. مغز پذيری به مغز اجازه میانعطاف دهد که به طور مداوم 

وان ت ــاياـن را مــی  تواند بــرای رويــدادهای آينــده مبتنــی بــر تجــارب گذشــته آمآـاده شــود.می
سينا دانست که ادراک لذات در افــراد گونــاگون برداشتی جديد از اين قاعده مورد نظر ابن

متفاوت است. همچنين اين مطلب کــه نقشــه گذشــته فــرد در ادراک او از لــذات تاثيرگــذار 
 است ناظر به همين تحقيقات است.

للل -2-2 ييييييي  هههوووررراتمي
ـ  رـول روز، می مغاـز انساـان توســط نيــروی الکتريســيته عمــل کنــد. در هــر لحظــه د

هــای ديگــر کننــد تــا بــا نورونهای الکتريکــی ارساـال میها نورون در مغز سيگنالميليون
ــد  ــد. روش جدي اد کنن ــار انساـان را ايجاـ ت و رفت ا ااساساـ ــرار کاـرده و افکــار،  ــاط برق ارتب

 
1. Melzack & Wall, 1982. 

 .»گرا هستيم؟: بررسی ميزان مطابقت بين ادراک ما و واقعيت بيرونیما چقدر واقو. رضايتی چران و غريب زاده، «2
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ائه تواند در مورد عملکرد روزانه مغز اطلاعات جديدی ارمی qEEG برداری مغزنقشه
ااساسات، الگوهای فکــری، اساـترس و دهد. اين روش غير تهاجمی می تواند در ارزيابی 

ــطراب و انعطاف ــک کنــداض ــين کم ــه متخصص کلات ديگــر ب اـناختی و مشاـ ــذيری ش  .پ
د  بيعیــ یــا برداری مغزی در جهــت بررســی بخشنقشه هــايی از مغــز کــه دارای عملکــر

تواناـد وجــود مــوارد ه متخصــص میکند. در نتيجغيرطبيعی هستند به متخصص کمک می
ر اضاـطراب، افســردگتشـ ،یـنو بی ،ج د. هيجانااات باـ ــک نماياـ خــوابی را از يکــديگر تفکي

در  1گــذارد.گيری و خلاقيــت تـــثثر مــیبسياری از فرآيندهای شناختی مثل ادراک، تصميم
سينا ححلاتلاروانی فــرد در ادراک او از لاـذات و قسمت پيشين بيان شد که مطابق نظر ابن
سينا  که تــاثير ماــزججو نــوع آن در ادراک درد و دردها موثر است. همچنين اين نظر ابن

 ها همخوانی دارد.لذت موثر است با اين يافته
ااساـاس های دقيق از مغز نشان میبردارینقشه نواای خاصی از مغز هنگــام  دهد که 

دهــد. ا نشان میشوند. اقسام هر يک از ادراکات محل خاصی ردرد و يا لذت تحريک می
که ناشاـی های مغزی درد اگر از نوع وحشت از يک تصوير ذهنی باشد با هنگامیسيگنال

 کند.از تنفر باشد به طور متفاوتی عمل می
واای مختلفــی را  همچنين فعال شــدن هيجاناـات از قبيــل درد و لــذت در مغــز انساـان نــ

اای بساـيار پيچيــده هســتند. بــهدرگير می واای پــايين طــوریکند که اين نو کــه کاناـالی در نــ
واای متوســط و بــالای مغــز را درگيــر مــی ر ايوانااات ناـ ه همــين هيجــان د کننــد ححـال آنکــ

سينا درباره اقسام متفاوت از لــذات و کند. در حقيقت زمانی که ابنمحدودتری را فعال می
کنــد وجــه کند و آن را به انواع حسی خيــالی وهمــی و عقلــی تقســيم مــیدردها صحبت می

 نمايد.فی همين امر را بازگو میفلس
دددددججججعلتت -2-3 اااادددد  اار

دهد وجود يا عدم وجود تحريک اعصاب لزوماـا مساـاوی درک نتايج تحقيقات نشان می
رغــم وجــود شوشخ .دصی که فاقد حس درد است ممکــن اساـت علــیيا عدم درک درد نمی

نکــرده و بنــابراين تغييــر عامل، آن را درک نکند مثلاً پس از آسيب نخــاعی درد را ححـس 
تحت فشــار، دچــار دهد. اين شرايط باعث میحالت نمی شود که خيلی زود پوست در نقاط 

 
 .24مغزی»،  بندی هيجانات به کمک  يف مرتبه بالای سيگنالحسينی، «طبقه. 1
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ااساس درد در بخــش ديگــری غيــر از محاـل تحريــک  اصــلی    1تخريب شود. گاهی محل 
درد است که به چنين حالتی دردهای انتشاری گويند. مثلاً دردهای انتشــاری ممکــن اساـت 

ااساس شود اما عامل زيستی آن واقعا در ان ناايه نباشد. علــت   هاييدر قسمت از پوست 
ناايهدرد انتشاری انتقال پيام نااياـه ديگــر اساـت کــه بــه های دردناک  ای به مرکز عصــب 

-گيرد. در مواردی که يکی از اندام قطــع مــیهای رابط نخاعی صورت میوسيله نورون
تحر ،اهيک مراکاـز ماند. علت ادامه اين حسمیشود تا مدتی درد مربوط به آن اندام باقی  

  2ها است.عصبی مربوط به آن اندام
ااادرر -2-4 ااااااددیییر   ج ا اا ثثثث  تا

-سازهای برخی دردها مثل ميگــرن، بــرای بســياری از شــرکتترين فعاليکی از مهم
تحت تاثير عوامل روانشاـناختی متفــاوتی باشا ـکنندگان، تنيدگی است. ميگرن می د؛ از تواند 

هــر قــدر افــراد  3آن ميان تنيدگی در تسريع، تشديد و ابقای ميگرن بيشترين نقــش را دارد.
ااتمــال   شــديد و وقــوع حمحـلات ميگرنــی تاسترس را بيشتر ادراک نمايند به همــان ميــزان 

يش مي  يابد. افزش
اناـد مواجهاـه بيشــتر بــا تنيــدگی، شــانس ســردرد و های پيشين نيــز اشاـاره کــردهپژوهش

 4دهد.می ه از داروهای مسکن را افزايشاستفاد
بودند که با ارائه نظريه دروازه  )جزء نخستين نظريه پردازانی 1965ملزاک و وال(

 اجتماعی، بالاخصلاهيجانات را بر ادراک درد مطرح نمودند. -کنترل نقش عوامل روانی

اساس اين نظريه، هيجانات منفی منجر به باز شدن بيشتر دروازه -رل درد مــیهای کنتبر 
شوند که در نخاع قرار دارد و عات اسلا ای درد را از تمام نقاـاط باـدن بــه مغــز ارساـال 

شود عات اسلا ای درد بيشتری به مغز انتقال يابد و فــرد درد کنند. اين امر باعث میمی
شواهد پژوهشی بيانگر اين است که نوســانات درد بــه ســهولت تحــت   .بيشتری ادراک کند

اها گيرند، به گونهقرار میتأثير هيجانات   ای که هيجاناـات خوشــايند عمومــاً منجــر بــه کــ
يش ميشوند، درححلیدرد می که بيــان چنان 5دهند.که هيجانات ناخوشايند شدت درد را افزش
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https://jap.razi.ac.ir/article_1913_9f7cd336729ca8fd978d586ac79b9ff9.pdf
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ذت تجربــهشد از نگاه ابن کننــده آن در ســينا گذشــته فــرد بــه شــدت و مــدت ادراک درد و لــ
هــای کنتــرل ی جديد اين ارتباط ناشاـی از هماـان دروازههاگذشته وابسته است. مطابق يافته

 کند.شناسي جديد آن را تبيين میدرد است که عصب
ااارر -5-2 ااتتمممممممم  اززارررب  تف

ـت تجربــی درخصــوص درد مــی هــای متفــاوت از درد تــوان بــه ادراکاز نتــايج تحقيقــ
در اوزاشاره کرد.  راه اناـدازهای  ســت.های رواناـی اواکنش ۀاين قسمت بررسی مسئله، 

ااساساـات، دردی مثل ميگرن حتی اگاـر روان شــناختی نباشاـد، خــود را در درجــه اول در 
دهد. اينکه افــراد چگونــه هيجاناـات خــويش را های روانی فرد نشان میهيجانات و واکنش

بعضــی محققــان اشاـاره کردنــد   1شان مرتبط اساـت.بخشند با شدت درد و سازگارینظم می
استرس وابسته است بلکه بــه ارزياـابی فــرد از ميــزان تهديدکننــده بــودن ميگرن نه تنها ب ه 

اساس مــزاجدر گذشته تيپ  2رويداد نيز بستگی دارد. هــای گونــاگون های شخصيتی را بر 
صفرايي، سودايی و دموی. علاوهبيان می لاک کردند: مازججبلغمی،  بر اين کــه دربــاره اخاـ

 بخشد. ا نيز به نوعی ترتيب و سامان میشناختی افراد رکند ححلات روانصحبت می
ااررررد         ررر -6-2 نننننن

های معنوی در ميزان تاثير از درد متفــاوت  اساـت. در پشـژوهش کوئينــگ نقش واکنش
گــويی نشان داده شده  باوری که افراد برای خداوند قائل هستند بسيار مرتبط با نحوه پاساـخ

«چرايي»»ابتکنندهشرکت لا بــه بيمــاری اساـهمـ .تـين ســؤال اولــين رويــارويی ها به مساله»
های معنــوی و رواباـط بــا خــدا در مســئله درد افراد دردمند با مسئله معنويت است. واکنش

تــری ای قــویهــا فعــال اساـت، منــابع مقابلــهشود افرادی که اين بعد از زندگی آنباعث می
صــل از آن کنــار بياينــد. شــناختی بــا درد و تبعــات ححداشته باشاـند و بيشــتر از نظــر روان

هــای ســخت موقعيــت تری دارنبا ،دکند افرادی که اعتقادات مذهبی قویکوئينگ اشاره می
تواند چــارچوبی همچنين اعتقادات معنوی و مذهبی می  3زندگی، سازگاری بيشتری دارند.

 
 .331-343،»ميانجی نظم بخشی هيجانی

جــويی هيجــانی و کيفيــت سردگی و شــدت درد در رابطــه بــين راهبردهــای نظــمگرايانه اف. پورنقاش و عربی، «بررسی نقش ميانجی1
 زندگی در افراد مبتال به درد مزمن».

درد در بيمــاران زن مبــتلا بــه ميگــرن: يــک مطالعــه   ٔ  عمادی و ديگران، «عوامــل مــؤثر بــر تجــربەبه نقل از  . هولم و همکاران،  2
 كيفی». 

 .2013. کوئينگ،3

https://jap.razi.ac.ir/article_1913_9f7cd336729ca8fd978d586ac79b9ff9.pdf


 114،  شمارة پیاپی  1، شماره  هفتم سال پنجاه و ، در فلسفه و کلام  ییجستارهانشریه   / 218

 

ت برخی از تحقيقــا  1ها فراهم آورد.ها و سازگار شدن با بحرانبرای معنا بخشيدن به رنج
دهد بيماران دوست دارند به کمک خدا اميد و اعتماد داشته باشند و از انجام شده نشان می

ر  نيق ااساس آرامش  کنند. عامل اميد به خدا در توانايی تحمل درد و رنــج کسب می اي
افراد برای اتصال به خدا از انواع مناسک مذهبی ازجمله  بيماری بسيار کمك کننده است.

کننــد. (بوســينگ و دعا، شکر، توسل به ائمه اطهار، نذر و توبه استفاده ماـینماز خواندن،  
کنند کــه افــرادی کــه از رفتارهــای معنــوی / )  نيز اين يافته را تاييد می2005همکاران،  

کنند در رويارويی بــا شــرايط دشــوار بيمــاری و درد از انطبــاق بهتــری مذهبی استفاده می
  2برخوردارند.

ســينا شــرط در دريافــت لاـذات ياـا ادراک درد را نبــودن شد کــه اباـن  در قسمت قبل بيان
کند. همچنــين بــا ارجــاع بــه اساـناد موجــود بيــان شــد لــذات اقســام شاغل ع مانع معرفی می

متفاوتی دارند. برخی از انواع  لــذات  بــر اناـواع ديگــر اشاـراف دارناـد. چــه بســـ دو نــوع 
-ت يکی نســبت بــه ديگــری يکــی تحــتمتفاوت از درد يا لذت وجود دارد که به دليل اهمي

عاع ديگری قرار می ن ناظر باـر تــاثير باورهــا باـر جمع اين دو مطلب را می  3گيرد.الش توا
ادراک لذات و دردها دانست. کسی که به وجود جهانی ديگــر بــاور دارد نــوع ديگــری از 

ه در شناسد به نام لذات معنوی که آن لذات مستولی بــر ديگــر لــذات شــده و گــالذات را می
زاام ميان آن نايي بيحالت ت ارزش و ها برخی لذات مادی برای او به نفع دريافت لذات مع

شود. ححل آنکه کسی که باوری به چنين لذاتی ندارد اولويت بــرای او بــرآوری اهميت می
رب رم  بق مبانی ابن ن را سينا هيات انقياد از باـددسته لذات مادی و محسوس است و اين ا

-مانع و شاغلی ديگر در ادراک لــذات معنــايی یــا عقلــی مــیدر او ايجاد کرده و اين خود  
 شود.  

تتت   یییییییر -7-2 ببب تتترفتاررر اااششاخ اا    درم
های متعددی نقش ذهن آگاهی در تعيين ميزان ناتوانی ححصــل از اخاـتلال درد پژوهش

-روان 4تاييــد قــرار داده اساـت. مزمن و کيفيت زنــدگی افــراد دارای درد مــزمن را مــورد

 
 آوری از نگاه زنان ايرانی ساکن ملبا) نروستراليا)». گرايی و تابارتباط معنويت. نقوی، «مطالعه کيفی  1

 درد در بيماران زن مبتلا به ميگرن: يک مطالعه كيفی».  ٔ  . عمادی و ديگران، «عوامل مؤثر بر تجربە2

 .44ابن سينا، . 3

، به نقــل از: حــاتمی 2010شاتز و همکاران ، 2010، مک کراگن و ولمن 2012، کسيدی و همکاران 2012زيدان و همکاران .  4
 .51، »آوری و کيفيت زندگی بيماران مبتلا به درد مزمنرفتاری در ذهن آگاهی، تاب -شناختیثربخشی درمانو ديگران، «ا

https://psychologicalscience.ir/article-1-389-fa.pdf
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کنــد. يکــی از اياـن ها برای دستيابی به شــادی حقيقــی اساـتفاده ماـیشناسی مثبت از همه راه
ها مدل شناختی است و بــر اساـاس مــدل شــناختی نــوع نگاـرش انساـنـ نســبت بــه خــود، راه

تحت تاثًير قرار می از طرفی هــدف   1.دهدديگران، زندگی و آينده، وضعيت روانی او را 
شناسی تحول به وجود آورد و توجه صرف شناسی مثبت اين است که در نظام روانروان

ها در زندگی تغيير دهد. به اياـن منظــور به ترميم بدترين چيزها را به سوی بهترين کيفيت
ها بايد در صف مقدم درمان و پيشگيری قرار گيــرد. اياـن رويکــرد در شکوفايی توانمندی

يژگي هــای بــين خصی مانند مهــرورزی، تعهــد، شــجاعت، مهــارتهای شسطح فردی به و
شــود. در ســطح فــردی، زيبــايی، دوســتپشـ ،یـتکبخشا ،راـش، اصــالت و آينــده نگــری مــی

ااساس مسئوليت، مهرورزی، ايثــار، ادب، اعتاـدال، و  گروهی به فضايل شهروندی مانند 
  2شود.اخلاق کاری مربوط می

اساس مطالعات مداخلــه روان بــر درد مــزمن (هاساـمن و همکــاران، شناساـی مثبــت  بر 
اها ادراک درد، درد مــزمن و اضاـطراب ماـرگ در افــراد و 2018 ) نتــايج نشــان از کاـ

نگــر بــر ادراک درد در بيماران مختلف داشته و نشان داده اساـت کــه روان درمــانی مثبــت
اها گــری مثبــتتــوان گفــت روان درمــانسالمندان مؤثر است. بنابراين می نگــر باعــث کــ

مايا در مقايسه با گروه کنترل شده اساـت.ادراک د در مقايساـه بــا ديــدگاه  3رد در گروه از
ينا مي) درباره ابن7-2سينا ناظر به توضيحات شماره قبل( ابن -توان کارکرد اياـن روشس

نگر را بر اساس اقسام لذات، نقش ادراک و نيز رفع شعاغل و مواناـع از مساـير های مثبت
 رد. ادراک لذات و دردها تبيين ک

ااااررنقششطرررررر -2-8 اااههجاددددددددر  ه
ه  راوارهازجمله عوامل روانی اجتماعی تأثيرگذار بر درد می های هیجاـانی و توان ب

) بســياری از 2007مشکلات در نظــم بخشــی هيجــانی اشاـاره کــرد. (گــراس و تامساـون،  
ســتقيم شــدت، هــای آن بــه طــور ماند که نظم بخشــی هيجــانی و مؤلفــهها نشان دادهپژوهش

هميلتــون و همکــاران، (دهــد. ادراک درد را تحاتـ تــأثير قــرار ماـی ۀفراوانی و طول دور
ای که نظم بخشی هیجانی ناساـازگارانه، ماننــد ) به گونه2001؛ کيف و همکاران، 2007

 
 .2010. سليگمن، 1

 .332-321»،نگر بر ادارک درد و اضطراب مرگ در سالمنداندرمانی مثبتاثربخشی روان، «رضايی دهنوی و ديگران. 2

 . همان.3

https://jap.razi.ac.ir/article_1360_c8a77f1e5e5d9c8677c992406154e8e4.pdf
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ي از هيجانات و يا تلاش برای کنترل بيش از  تلاش برای سرکوب، ناديده گرفتن و بازدار
وسواسحد هيجانات از ط سازی، منجر به افزايش شدت های فکری و فاجعهريق نگرانی، 
طورکلی نتــايج ححضــر، بنابراين، به)  2017شود. (قربانی و همکاران،  و ادراک درد می
ااساسااات و متعاقــب آن های پيشين نشان میهمسو با پژوهش دهد تمايل به تجربه و ابراز 

-هــای نظــميجانات قابل تغيير است بــر شــيوهعنوان حالتی که در اين هپذيرش هيجانات به
بخشــی هيجاناتشاـان، بــه شــود افــراد بــرای نظــمگذارد و باعث میبخشی هيجانات تأثير می

ي هيجاناـات، توصــيف  خصوص دردهای پايدار و مزمن از راهکارهای مناسبی مانند افشا
ن يــا و صحبت کردن درباره هيجانات و در نهايت پذيرش هيجانات به جای سرکوب کــرد

يجاني و شدت درد کمتــری رـ تجربــه اجتناب از آن ي ه ها استفاده کنند و بالطبع برانگيختگ
کند، اياـن اماـر منجــر بــه تــرس فــرد از عنوان تهدید تلقی میزمانی که فرد درد را به  .کنند

ااساسات بدنی بــرای فــرد اتفــاق درد می گردد و بنابراين، نوعی گوش به زنگی نسبت به 
 کــه کندنيز مطرح می سازی درد) مدل اجتماعی فاجعه  2000لين و لينتون، افتوا) .دمی

ه ــری، فاجعاـ ــخوار فک ــده نش ــه دربرگيرن ت ک ــاره درد اساـ ــی درب ــدگاه منف ــک دي ــازی ی س
ايي، درماناـدگی و نــاتوانی در کنتــرل درد اساـسـ) .تـاليوان و همکــاران،  ؛ 2001بزرگنمــ

ييافتاـه ) بنابراين، با توجه به اياـن2003تورن و همکاران،   رســد کــه عــدم هــا باـه نظــر مــ
شــود. توافق، منجر به اساـتفاده از راهبردهــای ناکاراماـد نظــم بخشــی هيجــانی در فــرد مــی

هــای فاجعاـه آميــز دهند که شــناختهای پژوهشی در اين زمينه نيز نشان میهمچنين، يافته
بيــان  در قســمت پيشــين 1مربوط به درد با ادراک کلی شدت درد بيشتری در ارتباط است.

ايط درونی فرد بــر در آور بآـودن يــا لــذت آفــرين بــودن سينا شرچگونه در نگاه ابنشد که  
امری تعيين کننده است. امکان دارد کسی بدون آنکه چيــزی دردآور در خرــاججباشاـد درد 
بکشد چرا که قدرت آن را دارد که ادراکاتی از نوع موهوم داشته باشم و سپس  به تبع آن 

 متالم شود. 

تتتتدرر -2-9  وووووووووووووو
ذرايي است انجمن روان پزشکان انگليس درباره هيپنوتيزم  می گويد هيپنوتيزم حالت گ

آيد. حالتی که ححصل دخالت فرد ديگری اساـت.  در که از تغيير در دقت فرد به وجود می

 
  .343-332»، های هيجانی با ادراک درد در سالمندان: نقش ميانجی نظم بخشی هيجانیرابطه  رحواره. خانزاده و ديگران، «1

https://jap.razi.ac.ir/article_1913_9f7cd336729ca8fd978d586ac79b9ff9.pdf
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هــای لفظــی و غيــر لفظــی يــا بــه طــور تــاثير محــرکهــای گونــاگون تحــتاين حالت پديــده
يح حسحسحـيت، شوند. اين پديدهش پيدا میخودجو ها شامل تغيير در آگآـاهی و حافظاـه، افــزا

ها و تصوراتی است که در حالت عــادی در فــرد نيســت. عــلاوه پذيری و بروز پاسختلقين
تحرکس ،یفتی ماهيچه و تغييــر حسی، بیهايی مانند بیبر اين حذف يا به وجود آمدن پديده

ر االت هيپن  1وز ممکن است.در جريان خون د
کننــده درد مقبوليــت عمــومی را کســب عنوان يــک کنتــرلاز نظر تاريخی هيپنوتيزم به

هــای مــوثرتر هيپنــوتيزم درمــان کرده اساـت. در طــول ســاليان دراز باـه دليــل فقــدان روش
ای اصــلی و بنيــادی در به هر ححل هيپنوتيزم شــيوه  2انتخابی اضطراب و کنترل درد بود.

  3تکی بر تن است.های مروان درمانی
ييييييييييييدرر -00-2  تيي

فهم انسان از درد همواره يکسان نيست. امروز هم به لحاظ نظری و هم بــا اساـتناد بــه 
نظر از نوع، مدت و شدت آپد ،نيدهای زيستی، توان گفت درد، صرفمنابع پژوهشی می

نــد و بــه ان واکاـنش فهمها چطــور درد را مــیآيد. اينکه آدمروانی و اجتماعی به شمار می
شناساـان در دهند؛ ممکن است توسط روانشناسان در سطح فردی و توسط جامعــهنشان می

 4سطح اجتماعی مورد بررسی قرار گيرد.
تــوان گفــت کــه يــک مفهوم درد کاملاً وابسته به جنسيت بــوده و بــه عبــارت ديگــر مــی

رد، از جهــاتی بــا کننــدگان زن و مــرد بــا دمفهوم جنسيتی اساـت. نحوــه مواجهاـه مشــارکت
کنند زيرا به طــور معمــول يکديگر متفاوت است. زنان سطحی از درد را طبيعی تلقی می

 د.کنن ــها است و آنآن آن را طبيعــی دانساـته و تحمــل مــیدرد بخشی از زندگی روزمره آن
داننــد. دردهــايی مثــل دردهــای بسياری از زنان، سطحی از درد را در زندگی طبيعی مــی

يعي تلقي ميزايمان برای   د  ب کننــد کــه شوبسـ .دـياری از آنآـان گمــان مــیزنان به مثابه در
بايد اين درد را تحمل کنند. از اين جهت ميــزان ـزردگــی کمتــر خواهــد بــود.  بســياری از 

صاابهزنان اظهار کرده هــا اند که سطحی از درد، طبيعی است اما هيچ مردی در خلال م

 
 .1978روان درمانی پزشکی، پاريس ،. 1

 .27به نقل از: اوستر، «هيپنوتيزم و درد زايمان»،  1989هيلگارد، . 2
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يعي استفاده نکرده د  ب  1است. از اصطلاح در

 بررسی تطبیقی -3

-های گوناگونی در مســئله مشــترک ذهــن و کارکردهــای ذهنــی بــه پشـژوهش مــیدانش
دانا زيست هــا در ايجاـاد يــک هيجــان شناسی درباره عملکرد هر يــک از ســلولپردازند. 

هــا و نحــوه شناسی شناختی  به رابطــه بــين ســلولمانند درد و لذت متمرکز است اما روان
ها که بسياری ريشه در فرهنــگ، ها بر يکديگر و عوامل ايجاد سيناپسنتاثيرگذاری نورو

ای های مغزی نتايج خــاص و ويــژهکند. در فيزيک نيز پژوهشمی  تغذيه و ...دارد تمرکز
را به همراه داشته است که به نوعی با زاويه ديد بقيه علوم مانند ديدگاه شــيميايی بــه مغــز 

 متمايز است.
وانا کوانتــومی و خــوانش شــيميايی مغــز هــر يــک از منظــر  اگر چه به طور مثال خاـ

دهند اما توجه به هر دو نوع اين پژوهش در کنار هم معــانی متفاوتی اين کار را انجام می
خوانا کوانتــومی بــه ارتباطاـات و رويــدادهای يابد که به تنهايی ححصل نمیمی شود. ملالا 

هايی ماننــد عــدم د بــه بررسیــ پدیــدهتوانا ـغيرمعمول در سطح زير اتمی توجــه  دارد و می
ـي غيرخطــی و پيچيــده در عملکــرد مغــز بپــردـزد و بــه يــافتن  قطعيــت و توجيــه رفتارهــ
خوانا بيشتر به تجزيه و تحليــل نظــری و ااتمــالاتلا ارتباطاتطجديد اشاره کنند. اين نوع 

ی هســتند های نظــرها در اين زمينه معمولاً پيچيده و بر مبنای مــدلوابسته است و آزمايش
خوانا شيميايی بر جنبــه های عصــبی، دهنــدههای بيوشــيميايی مغــز، ماننــد نقــش انتقالاما 

ر  زايق ها و واکنشهورمون ع خوانا معمولاً  های شيميايی در مغز تمرکز دارد. اين نو
آيآـد و تــأثيرات فيزيکــی شــيميايی را دســت می  های تجربی در محيط آزمايشگاه بهآزمايش

گيری و منجــر کند. اين فرآيندها معمولاً قابل مشاهده و اندازهگيری میاندازهطور عينی  به
 به نتايج ملموس و قابل تکرار هستند. 

يف ميعلوم جديد اکنون درد و لذت را تجربه کننــد کــه از تعــاملات ای چند بعدی توص
گ، هــای رواناـی متــاثر از رواباـط اجتمــاعی فرهن ــپيچيده بين سيستم عصبی، مغز و حالت

ــرا سياساـت، اجتمــاع و ... ناشاـی مــی ــوم مــدرن اگرچــه لزومــاً روح را ف شــود. درک عل
های عصــبی و پــردازش مغــز، دهنــدهخواند و بر مفاهيمی مانند مســيرهای درد، انتقالنمی
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ااساس، انتظارات و تجربيات گذشــته) کــه -همراه با عوامل روانی اجتماعی (مانند توجه، 
وانا مــادی گراياناـه قــديم و تواند درک درد را شکل دهمی د متمرکز است. با اين ححل خاـ

ـي جديــد يک وجهی را نيز بر نمی تابد. اکنون امر ذهنی از امر مادی متمايز است و سوه
 گيری و عدم انعطاف در تبيين يک حقيقت ناسازگار است.علم در يک مس له با سخت

اجتمــاعی درد -واناـی) و نظريه زيست ر1965نظريه کنترل دروازه (ملزاک و وال،  
کنند که درد صرفاً نتيجه مستقيم آسيب فيزيکی نبل ،تسيکــه ها اشاره شد تأکيد میکه به آن

تحت تــأثير زمينــه هــای رواناـی و اجتمــاعی فــرد اساـت. اياـن مــدل نحــوه پــردازش همچنين 
های حسی توسط مغز، چگونگی شکل دادن تجارب گذشته به ادراک درد و اينکــه ورودی

کاها دهند، توضيح میت عاطفیطمیچگونه ححلا  .دهدتوانند درک درد را تقويت يا 
شناختی، اجتمــاعی، عــدم قطعــی و ... بــر درد، رسد تأثير روانکه به نظر میدرححلی
ي از ياـک های باستانی در مورد روح است، اين تأثير اماـروزه بــهبازتاب ايده عنــوـن بخشــ

شــود. اياـن واقعيــت کــه عواماـل داده ماـیسيســتم پيچيــده از تعــاملات ذهــن و بــدن توضــيح 
هــای تجربــه انساـانی کننــده پيچيــدگیگذارناـد، منعکسشناختی بــر درک درد تــأثير میروان

اناـد. بــا اياـن کــردهعنوان تعامل روح و بــدن تفســير مــیاست، که فيلسوفان باستان آن را به
اگرچــه بــا دهــد کــه ححل، علم مدرن اين پيچيدگی را از طريق علوم مختلــف  توضــيح مــی

مفهوم باستانی روح مجرد متفاوت است اما با بدن و جسم مادی به معنای متعارف آن کــه 
عنوان شد نيز همخوانی ندارد. در عوض، مغز و ذهن بهنقطه مقابل امر مجرد تعريف می

توانند های ذهنی و عاطفیطمیشوند که حالتای در نظر گرفته میهای به هم پيوستهسيستم
هــا توجهی بــر نحــوه تجربــه درد تــأثير بگذارناـد. در کنــار همــه اياـن نگــرشبــلبه طــور قا

کند که با ويژگی مــواد در ها را گزارش میمطالعات زير اتمی خواصی غير عادی از اتم
ابعاد عادی متفاوت است و برخی از آنچه فلاسفه پيشــين دربــاره خــوـص تجــردی و غيــر 

 دهد.گفتند را پوشش میمادی می

 ریگینتیجه

ريشه در ادراک شخصی انساننداشته و از اناــوععانفعالاتلانفسانی از قبيل درد و لذت 
ن تــواساـينا ماـیبرخوردارناـد. بــا تبيــين نظــرات موجــود در آثآـار اباـنو ســطوح گونــاگونی 

هــا، تــاثير چگونگی دخالت خود شخص در کميت و کيفيت اين انفعالاتلاو بــالتبع بــودن آن
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هــای متفــاوت جنسيت و ... بــر ادراک را دريافــت. شــاخه ححلاتلاروانی و سوابق زيستی،
يمي، فيزيک کوانتوم، علوم اجتماعی، روانعلوم مانند زيست -شناساـی، عصــبشناسی، ش

صوص ادراک لــذت و الــم از ححـالات ذهنــی شناسی هر يک يافته هايی درباره مغز و به خ
ت فــرد و بســياری از دارند. شناخت دقيق مغز، مدارهای مغزی، تغييرات ناشی از تجربيا

انگــاری گر عبور از دوگاناهـدهنده تنيدگی جسم و جان و به نوعی هدايتشواهد ديگر نشان
گرا از ســوی ديگــر اساـت. اياـن نگــاه انگاری حذفسو و يگانهجوهری و حداکثری از يک

ا ادود زيادی با دوگانه انگاری غيــر جــوهری چند وجهی که با بدن نيز گره خورده است ت
 گرا سازگاری دارد. مونيسم غيرمادیو نيز 
سينا يک فيلسوف مشايی و نيز پزشک بوده کــه جمــع اياـن دو تخصــص وی را بــه ابن

قق ميان رشته -ای قائل به دوگانگی حداکثری روح و بدن  بدل کرده است؛ دوگانهيک مح
ه تلطيف شده و تقلياـل يافتاـه اساـت. باياـد تو جــه گرايی حداکثری که  بعدها در حکمت متعالي

داند ولی نقش علی برای بــدن زمان با بدن میسينا حدوث نفس را همداشت که اگر چه ابن
قائل نيست و اين وجه عميق تمايز ديدگاه وی با علوم شناختی خصوصا در مسئله مقاله و 

هــای ســينا گهگــاه در گفتــهالبته از سويی با مواضع حکمت متعاليه است؛ باـا اياـن ححـال اباـن
ياتي شــبيه حکمــت متعالياـه ای درباپراکنده ره نفس در برخی از کتب خود به نوعی به نظر

بحب وحدت حقحيق نزديک می گويــد کــه مــی شــفاشود؛ مانند آن چه در باـاب پاـنجم نفــس در 
مازججانساـان در ايجاـاد نفــس او ماـوثر اساـت؛ در اجساـام عنصــری تضــاد صــرف مــانع از 

ي پذيرش حيات است و هر چه کمتر اين تضاد وجود داشاـته ب اشاـد شــیء بــه اجساـام ســماو
شود و اگر تا جايی کــه امکــان تر و مستحق پذيرش حيات از طرف جوهر مفارق میشبيه

کند و آن جوهر پذيرای دارد تضادها برطرف شود شباهت زيادی به جوهر مفارق پيدا می
داناـد کــه ـی مجــرد مــیسينا عقــل انساـان را قــوههمچنين ابن  1شود.اثرات جوهر مفارق می

..مند به بدن نيست؛ او دلايل متعددی را در اين باب ذکر میبرا ل خود  کند. ی انجام افعا
.ــره درححلی کــه  -که  در آیآر فلسفی خود به نياز و مراجعه عاقله به ححـس و متخ.لــه و م.

دي ايجاـاد اشاااره ماـی -کنــد از نظر او با کمک عضــو جســمانی کاـار ماـی نماياـد و در مــوار
اساـت  مغــز قله را که ناشاـی از ضــعف و خســتگی و اخاـتلال دراشکال در کارکردهای عا
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کــه  مغــز های جسمانی عارض بر سر واز بيماری  قانونبراين در کتاب پذيرد. علاوهمی
هــای معالجــه و داروهــای گويــد و راهنمايند ســخن مــیتعقل و تفکر را مختل يا متوقف می

رايا تواناـد بــه نــوعی امکــااين شــواهد مــی  1دهد.مربوطه را شرح می ن نادياـده گــرفتن گاـ
 سينا را فراهم کند. حداکثری در دوآليته ابن
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